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 شناختی سقط جنین از منظر حقوقی و فقهی بررسی تحلیلی جرم

 

  1 مصطفی عبدالهی کهره

 یقضاوت قم، پژوهشگر و فعال فرهنگ یقم و دانش پژوه مدرسه عال هیحوزه علم یطلبه سطوح عال 1 

 

 چکیده

سقط جنین یکی از جرائمی است که جوامع، پیوسته با آن درگیر و در ادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده است. در این پژوهش 

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و . سقط جنین هستیمدنبال بیان مواضع فقهای امامیه در مورد  با روش توصیفی تحلیلی به

مسلمی است که عمومات کتاب و سنت به صراحت بر آن دلالت دارد، اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین 

فاع مشروع و سایر ای مانند: عسر و حرج و اضطرار و یا د ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه

شود. این موارد خاص جایی است که ادامه بارداری  عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می

های جنینی حاد،  اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره می

 توان قائل به جواز سقط شد.   ا خود طفل گردد. در این صورت میمستلزم عسر و حرج والدین ی

 حقوق، ولوج روح. ه،یفقه امام ن،یسقط جن ن،یجنهای کلیدی: واژه
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  مقدمه

دلیل انتظارات دینی و مذهبی و اجتماعی، در قوانین اکثر کشورها منع شده است. این جرم معمولا به دلایلی  سقط جنین به

شدن زن در غیاب مرد، مورد تجاوز قرار  کردن روابط نامشروع، گریز از حاملگی ناخواسته، حامله مخفیچون تنظیم خانواده، 

پذیرد. از منظر فقهای امامیه، جنین، موجودی محترم  گرفتن و عدم آشنایی زنان با وسایل پیشگیری از حاملگی انجام می

به استناد  - ای که باشد در هر مرحله -شناخته شده است  است و سقط آن به جز مواردی که به عنوان ثانوی، سقط آن مجاز

کتاب، سنت، اجماع و عقل حرام و نامشروع است. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا سقط جنین را 

ت؟ نفس توان قتل که در شریعت اسلامی از آن نهی شده و گناهی بزرگ بلکه از بزرگترین گناهان شمرده شده دانس می

 منظور اجرای حد باشد نه قصاص؛ اما آیا جنین مصداق انسان است؟  محترمه، همان نفس انسان است که کشتن آن نه به

 :ارد که خلق انسان را اطواری استد قرآن کریم بیان می

 سپس خون بسته را بهصورت خون بسته و  گاه نطفه را به ای در جایگاهی استوار قرار دادیم، آن صورت نطفه گاه او را به آن»

 آن ،ها پردهای گوشت پوشاندیم گاه بر استخوان صورت گوشت پاره درآوردیم و سپس گوشت پاره را استخواندار کردیم و آن

 (.14-12مومنون: ) «.صورت آفرینشی دیگر پدید آوردیم بزرگا خداوند که بهترین آفرینندگان است را به گاه آن

شود که خداوند خلقتی  آید، این است که جنین آن هنگام به انسان تبدیل می مؤمنون برمیسوره  1۶تا  12آنچه از آیات 

کند و او را مناسب نام و عنوان  دیگر را عارض آن کند، خلقتی که او را به موجودی متمایز از دیگر موجودات تبدیل می

 ره سجده به آن اشاره شده است: شدن روح است که در سو سازد و این خلقت دیگر همان زمان دمیده می« انسان»

فرید نیکو آفرید، و آفرینش انسان پیروزمند مهربان است و همان کسی که هر چیز را که آ [واوست که دانای نهان و آشکارا ]»

مقدار پدید آورد سپس او را استوار کرد و در او از روح خویش  را از گل آغاز کرد. سپس نسل او را از چکیده آب بی آدم[]

(. 9-۶سجده: ) «.گذارید ها آفرید، چه اندک سپاس می و چشمان و دل [هاید و برای شما گوش دم

گردد که ادله آنان در دو عنوان ادله حرمت  در میان فقهای امامیه نسبت به مسئله سقط جنین چهار موضعگیری مشاهده می

مخالفان سقط جنین در اثبات نظر خود به دلایل متعددی از جمله آیات، روایات،  .جنین و ادله جواز قابل بررسی استسقط 

دانستن  اند. در مقابل موافقان سقط جنین، با رد کامل برخی از ادله موافقان و منحصر عقل، اجماع، اصل احتیاط استناد کرده

اند؛ ازجمله: نجات  بات نظر خویش اشاره نمودهسایر ادله به بعد از ولوج روح یا به شرایط عادی به دلایل متعددی برای اث

های جنینی، انعقاد نطفه جنین ناشی از تجاوز به عنف که  جان مادر، حفظ سلامت جسمی و روانی وی، برخی ناهنجاری

 موجب حرج گردد. 

ز جزء ادله جواز جمله حقوق و آزادی زنان، علل اقتصادی و علل اجتماعی را نی برخی پا را فراتر گذاشته و برخی ادله از

که گرچه اغلب فقهای امامیه عناوین ثانویه نظیر اضطرار، دفاع مشروع، ضرر، حرج، تزاحم،  اند. نکته حائز اهمیت این دانسته
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توان  اند، اما برخی از فقها قائلند نمی اصل برائت را موجب حذف حرمت اولیه سقط جنین تنها قبل از ولوج روح دانسته

میان جنین قبل و بعد از ولوج روح قائل شد. بنابراین ادله جواز سقط جنین قبل از ولوج روح، در  تفاوت حکمی و اساسی

کند. از نظر قانون ایران نیز نجات جان مادر، حفظ سلامت  شرایط خاص و تحت عناوین ثانویه به بعد از آن نیز سرایت می

اند.  روح مجوز سقط درمانی های جنینی تنها قبل از ولوج جسمی و روانی وی، برخی ناهنجاری

  معناشناسی اصطلاحات و واژگان .1

 معناشناسی جنین  .1-1

 ز نظر دهخدااشود.  از نظر لغوی به هر چیز پوشیده و مستور، و به بچه تا زمانی که در شکم مادر است، اطلاق می« جنین»

، 5ج ،1373 ،دهخدا) .گردد اطلاق میجنین به هر چیز پوشیده ازجمله بچه که در شکم مادر باشد و حتی مرده در گور 

ه عنا شدمدهد  و در فرهنگ معین به هر چیز پوشیده، موجودی که هنوز در رحم مادر به رشد خود ادامه می (۶924ص

 (. 904و  903، صص1، ج138۶ ،معین)است. 

که در  ن؛ به دلیل آاند دهاطلاق کردانان با اندک تفاوتی در الفاظ، جنین را به بچه تا زمانی که در بطن مادر است،  اغلب لغت

، 141۶ ،؛ طریحی2094، ص5، ج1410 ،؛ جوهری114، ص18ج  ،1414 زبیدی ،) شکم مادر مستور و پوشیده شده است.

جنین به  وده است در قاموس قرآن نیز اشاره شده: بچه را از آن جهت جنین گویند که شکم مادر او را پوشان(. 230، ص۶ج

 ،1412 ،قرشی) سوره مبارکه نجم استشهاد شده است. 32ده شده است و همچون مفردات راغب به آیه معنی مجنون و پوشان

 ( .۶1، ص2ج

ار توان اظه یمحتی  رسد و ارائه تعریف اصطلاحی جنین در فقه امامیه و حقوق ایران و پزشکی در بادی امر ساده به نظر می

 داشت که معنای لغوی و اصطلاحی آن یکسان است.

عریفی از تندرت  کلام و کتب فقهای امامیه مبحث خاصی به جنین و احکامش اختصاص نیافته و بر همین اساس، فقها بهدر 

ط اند؛ فق دهده نمواند و معمولا در بحث دیه جنین به ذکر مراحل مختلف جنین و میزان مجازات آن بسن جنین ارائه نموده

، من ستتاره فیهی به لاالجنین هو الحمل فی بطن أمه و سمّ»گوید:  جنین می برای مثال، شهید ثانی با ارائه تعریفی کلی از

   (. 289، ص10، ج1410 ،شهید ثانی) «.الاجتنان و هو الستر فهو بمعنى المفعول

شود و فقط  جا که مبنای حقوق ایران، فقه امامیه است، در مجموعه قوانین ایران نیز تعریف خاصی از جنین ارائه نمی از آن

شمرد و یا در قانون  در مواد مربوط به جنین، شروط خاصی برای تمتع جنین از حقوقی چون ارث، وصیت، هبه و ... برمی

 اساس همین ماده دارد. البته بر های را در مقابل جرم سقط جنین بیان می گان مجازات در باب دیه سقط جنین، دیه شش
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1قانون مجازات اسلامی،( 487) 2قانون مدنی، 957علاوه ماده ب  توان به تعریفی که مورد نظر قانونگذار بوده است، پی برد.  می  

اش همان زمان  تواند به این نحو باشد: جنین همان نطفه استقراریافته در رحم مادر است که آغاز زندگی این تعریف می

 آن لحظه قبل از ولادت است.بودنش، ورود به مرحله جدید یعنی اطلاق طفل بر  یافتنش است و پایان جنین استقرار

 (. 142، ص1، ج1380 ،شهیدی)

 معناشناسی سقط جنین  .2-1

، 1410وهری، ج) شدن است. رفتن و واقع شدن، از بین کردن، انداختن، خارج کلمه سقط در لغت به معنی افتادن، سقوط

 (. 1132، ص3ج

: سقط شود می شدن است. در زبان عربی گفتهمنظور گفته است: سقط یسقط سقوط به معنی افتادن، انداختن و واقع  ابن

ج مادرش خار ز شکماالشئ من یدی، یعنی وسیله از دست من افتاد. همچنین سقط به فرزندی که قبل از اتمام دوره بارداری 

 (.31۶، ص7، ج1414 ،منظور ابن) گردد. شود نیز اطلاق می می

 وضوع و ذکریان مفقها در بحث دیات و لواحق آن، تنها به ب در کتب فقهی تعریفی از سقط جنین ارائه نشده است و اغلب

 یه جنین و آیتدتحت عنوان ( 11فصل) طور مثال: علامه حلی در تبصره المتعلمین به . اند احکام سقط جنین بسنده کرده

نیز در تحریر نی به بحث درباره دیه حمل پرداخته است. امام خمی 2ج 379الله خویی در کتاب تکمله المنهاج در مساله 

 تفا کردهت آنها اکدر مبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکر مجازا 2ج، الوسیله

 اند.

ین تعریف ن را چنتوان سقط جنی شده در متون فقهی پیرامون جنین و سقط جنین، می به هر حال، با توجه به مطالب عنوان

ط باشد را سقزیستن ن ای که زنده یا قابل گونه بیعی جنین یا حمل، قبل از موعد طبیعی زایمان، بهنمودن غیرط نمود: خارج

فقه،  س درر همین اساباشد. جنین گویند؛ خواه قبل از ولوج روح یا بعد از آن باشد و خواه بر اثر جنایت بر یکی یا بر هر دو ب

 شود. ده میجای سقط جنین، از تعبیر اسقاط جنین یا حمل استفا به

ای برای سقط  در شرع اسلام حیات جنین از هنگام استقرار نطفه در رحم زن و آغاز مراحل رشد حمایت شده و احکام ویژه

بردن نطفه که آغاز و منشأ خلقت  طوری که مطابق دیدگاه فقها حتی ازبین در هر یک از مراحل جنین بیان گردیده است، به

                                                           
۱ ۸۷مممممم.. ييييست::  تتتيببب مم:::يهههقطططنيننبهه االا ننن؛؛۱نننننننننننتت ييتتتي تتتتششششب مممم فففف        ...يهه۲...يههنط
ننن؛؛ ببتهههستتتهلللي ۳ععععععههخخنن ننن؛؛ ضضههکههبه. ديه مُ  اات  صتتتي صصرششششششششششششششش ٤ اییکه  ديهههننننننننننله 

نننن؛  بب ييي   ت   تتت  ي صصرت   تخخخ           هههه  ووت    ي ٥ ننی  ن تممم       هههه  .  يه  نين  ه  ووت     تخخخن ب
نننن ييييييي ييييييي يي مم ووووووووننپ پپپپن فففف بنننننننننن :::::مممحل فوققهيچچ ...يهههنينننهههوووورررننپييييببببببب::::::

ببببببيههکک بببب اااا االگگگگگگگگگملشششششششششششششست،، بببب،،صصصصصصصصص تتت بببب،،سهههبعععتخ االللههههههههه بهه يييي  

۲ ٥۷مممممم.. مم  تتتعع ::::لللززووووووونییی نن ببببينکهههممممممممممششش. ققققنننن گگگگگگشششط   
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است. همچنین در متون فقهی با استفاده از آیات و روایات دوران جنینی به دوران قبل از انسان است، حرام و موجب دیه 

 ولوج روح و پس از ولوج روح تقسیم شده و نظرات مختلفی در باره سقط جنین در هر یک از مراحل بیان گردیده است.

جنین از نظر حقوقی یعنی اخراج مصنوعی اند و معتقدند سقط  هایی برای سقط جنین ارائه نموده حقوقدانان نیز تعریف

و یا اقدام به خروج غیر  (۶7، ص1، ج1352 ،پاد. )نحوی که زنده قابل زیستن نباشد حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به

طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل، به وسیله مادر یا غیر او به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده 

 (.47، ص1371،نوری)فاقد قابلیت زیست باشد. و یا 

 آراء و اقوال فقها   .2

ای چون  اساس ادله اربعه اتفاق نظر دارند، اما آنجا که سخن از عناوین ثانویه گرچه تمام فقها بر حرمت اولیه سقط جنین بر

طرفین برای اثبات نظر خویش به شود و هر یک از  آید، اختلاف نظرها آغاز می اضطرار، حرج، ضرر، حفظ جان و ... پیش می

 نظرات پیرامون مسأله سقط جنین را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: یطور کل اند. به دلایل فراوانی استناد کرده

طور مطلق و جواز سقط  حرمت سقط بعد از ولوج روح به -2؛ ج و در همه شرایطقبل و بعد از ولو، حرمت سقط مطلقا -1

طور مطلق و جواز سقط قبل از ولوج روح در شرایط  حرمت سقط بعد از ولوج روح به -3طور مطلق؛  بهقبل از ولوج روح 

 جواز سقط جنین قبل و بعد از ولوج روح در شرایط خاص. -4خاص؛ 

 قول اول: حرمت مطلق سقط جنین   .1-2

اند:   این گروه برای اثبات عدم مشروعیت سقط جنین به دلایل ذیل استناد کرده

 اند اول: آیاتی که سقط جنین را قتل نفس دانستهدلیل 

شدت با تصریح به حرمت آن، دستور منع را نیز اند و ب عنوان قتل نفس معرفی کرده برخی آیات با صراحت، سقط جنین را به

 اند. ازجمله: صادر نموده

 م؛م و إیاّهُ کُقُرزُنَ حنُنَ م مِن إملاقٍکُ لوا أولادَقتُلا تَ وَ»

 (.151انعام: ) «.دهیم فقر، نکشید! ما شما و آنها را روزی می( ترس) را ازفرزندانتان 

 تنّدلیل دوم: سُ

است.  گیرد و در برخی از روایات به مراحل خاصی اشاره شده روایاتی که حرمت سقط جنین را در مراحل مختلف آن در برمی

 شوند: این روایات به چهار دسته تقسیم می
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روایات دال بر محرومیت مادر از دیه جنین به سبب  -2بردن جنین حتی در مرحله نطفه،  حرمت ازبینروایات دال بر  -1

روایات دال بر وجوب دیه در مراحل  -4روایات دال بر وجوب تأخیر حد رجم تا بعد از ولادت فرزند،  -3صدق عنوان قاتل، 

 مختلف.

 دلیل سوم: اجماع

پرداخت دیه، برای جبران خسارت ناشی از جنایت بر جنین است. به نظر این گروه وجوب اجماع فقهای امامیه، به وجوب 

کننده خسارت حاصل از جنایت است  کند؛ زیرا دیه، جبران پرداخت دیه، به دلالت التزامی، بر حرمت سقط جنین دلالت می

است و سقط عمدی حتی قبل از ولوج روح به جز در مواردی که اجازه آن از سوی شارع مقدس صادر شده، ممنوع و حرام 

 است. 

عبارت دیگر، با توجه به اینکه اصل در وجوب دیه، این است که به سبب جنایت باشد و جنایت عمدی نیز قطعا حرام است،  به

 ط عمدی جنین در هریک از مراحل رشد، حرام خواهد بود.پس اسقا

 دلیل چهارم: عقل

تنها در گذشته؛ بلکه در دنیای امروز نیز به عنوان یک عمل زشت و قبیح مطرح بوده و عقل سلیم هر  از جمله اعمالی که نه

 کند، سقط جنین است. انسانی قبح آن را درک می

 طور مطلق  طور مطلق و جواز سقط قبل از ولوج روح به به قول دوم: حرمت سقط بعد از ولوج روح .2-2

جویند تا ثابت نمایند سقط جنین قبل از ولوج روح  این گروه ضمن رد استدلالات گروه اول، به ادله متعددی تمسک می

همان حکم قتل گردد؛ بنابراین حرام نیست، بلکه مطلقا جایز است. اما پس از ولوج روح، حکم،  شامل عنوان قتل نفس نمی

 تواند مجوز قتل باشد. ادله این گروه عبارتند از: نفس محترمه است و هیچ عاملی حتی با تمسک به عناوین ثانویه نمی

 دلیل اول: کتاب

کند و از مرحله ولوج  منون مراحل تکوین جنین را بیان میؤسوره م 14الی  12قرآن کریم در برخی آیات خود نظیر آیات 

گردد و شایستگی  کند. در این مرحله است که جنین دارای حیات انسانی و روح الهی می یاد می« رآخَ  لقاًخَ» روح به عنوان

 شود و مصداق انسان قرار شدن روح، نفس انسانی محسوب نمی یابد. بنابراین جنین قبل از دمیده مسجود واقع شدن را می

  گیرد. نمی
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ت  نّدلیل دوم: سُ

پس هنگامی که بر »فرمود:  (ع) قتل نفس برای سقط پس از ولوج روح، به کار رفته است. أمیرالمؤمنیندر روایات دیات تعبیر 

یعنی ولوج روح انجام شد، اگر پسر باشد هزار  "رخَآلق خَ"اش صد دینار است. هنگامی که  هایش گوشت روئید، دیه استخوان

 (. 312، ص29، ج1409، حرعاملی) «.اش است دینار و اگر دختر باشد پانصد دینار دیه

طور مطلق و جواز سقط قبل از ولوج روح در  قول سوم: حرمت سقط بعد از ولوج روح به .3-2

خاص شرایط

 گردد: باشند به دو بخش تقسیم می امامیه می یقائلین به این قول که اکثر فقها استدلال

اول است یعنی با استناد به عمومات کتاب، حرمت سقط جنین بعد از ولوج روح مطلقا؛ ادله این بخش همان ادله قول  .1

سنت، اجماع ، عقل و اصل احتیاط در نفوس و دماء، قدر متیقن از قتل نفس که از آن نهی شده است، جایی است که 

توان  حلول روح در جنین رخ داده است. حکم حرمت در این مرحله اطلاق دارد و حتی در موارد اکراه و اجبار نیز نمی

 دانست. قتل را جایز

جواز سقط قبل از ولوج روح در شرایط خاص؛ جنین، از ابتدای انعقاد نطفه، یک انسان بالقوه است و خداوند نیز نام  .2

انسان را در خلقت به کار برده است؛ بنابراین قبل از ولوج روح در غیر از شرایط خاص سقطش حرام است، اما در شرایط 

ر، بنای عقلا اون دفاع مشروع، اضطرار، نفی عسر و حرج، ترجیح اهم، قاعده اضرای همچ خاص با توجه به عناوین ثانویه

 گردد. سقطش جایز می

 قول چهارم: جواز سقط جنین قبل و بعد از ولوج روح در شرایط خاص  .4-2

اند که حال که خداوند در هر دو مرحله ی قبل و بعد از ولوج روح، نام انسان را بر مخلوق خویش نهاده  برخی بر این عقیده

است، پس اگر سقط جنین قبل از ولوج روح به عناوین ثانویه مجاز گردد، بعد از ولوج روح نیز مجاز خواهد بود؛ چراکه جنین 

قبل و بعد از ولوج روح تفاوت اساسی ندارد. 

 نوعیت و جواز سقط جنین ادله مم  .3

 اند که تمام این ادله را می ای را برای اثبات نظر خویش بیان کرده طور که مطرح گردید، هر یک از چهار گروه ادله همان

شده در باب  در دو دسته ادله ممنوعیت سقط جنین و ادله جواز آن مطرح کرد. حال اعم از اینکه گروهی دلیل مطرح توان

دانند و گروهی دیگر آن را به قبل از ولوج روح نیز تعمیم  ن را، تنها بیانگر ممنوعیت بعد از ولوج روح میممنوعیت سقط جنی

دانند و برخی  دهند و در باب دلایل جواز سقط جنین نیز برخی ادله مزبور را تنها دلیل جواز سقط قبل از ولوج روح می می

 دانند. از میدیگر دوران بعد از ولوج روح را نیز مشمول این جو
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 دلایل ممنوعیت سقط جنین  .1-3

عنوان ثانوی،  از منظر فقهایی که مخالف سقط جنین هستند، جنین موجود محترمی است و سقط آن جز مواردی که به

ای که باشد، به استناد کتاب، سنت، عقل، اجماع و... حرام و نامشروع  را مجاز شناخته شده است، در هر مرحله سقط آن

است. 

 اول: کتابدلیل 

توان به سه  اند که اینگونه آیات را می آیات متعددی از قرآن کریم را در بحث از حرمت سقط جنین مورد استناد قرار داده

 دسته کلی تقسیم کرد:

دسته اول: حرمت قتل نفس  

 :دارد؛ نظیر طور کلی حرمت قتل نفس را بیان می آیاتی که به

 ؛فْسٍ أَوْ فَساَدٍ فِی الأَْرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاًمَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَ» 

 «.ها را کشته است شد، چنان است که گویی همه انسانو هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکُ 

   (.32مائده: )

 رد استناد

منظور  کند، همان نفس انسان است که کشتن آن نه به محسوب میاصولا نفس محترمه، که اسلام قتل آن را در زمره کبائر 

 اجرای حد باشد نه قصاص. اما آیا جنین، مصداق انسان است؟ در کدام مرحله از تکوین؟

گردد و از  جنین تا مرحله دارا شدن گوشت و استخوان هیأت آدمی دارد، ولی حیات انسانی وی از مرحله ولوج روح آغاز می

 اند. از شود. که برخی از فقها نیز صراحتا به این امر اشاره کرده بعد است که احکام انسان بر جنین جاری می این مرحله به

 نویسد:  جمله صاحب جواهر، در شرح خود بر شرایع می

 (.3۶4، ص43، ج1404 ،نجفی) «.قتل معنا ندارد وقتی فرض بر این باشد که روح به جنین تعلق نگرفته، دیگر»

جنین در مرحله قبل از ولوج روح، انسان یا نفس »اند:  الله مکارم شیرازی تصریح نموده معاصر نیز برخی مانند آیت از علمای

 (. 293، ص1422مکارم شیرازی، ) «.محترمه محسوب نمیشود تا مشمول ادله حرمت قتل بشود

دسته دوم: حرمت کشتن اولاد  

 :ظیرکند؛ ن آیاتی که کشتن اولاد را حرام اعلام می
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 ؛إِیَّاکُمْ  وَ نَرْزُقُهمُْ نَحْنُلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَکمُْ خَشْیَةَ إمِْلاَقٍ  وَ»

 (.151انعام: ) «.دهیم شید. ما شما و آنها را روزی میفقر، نکُ( ترس) و فرزندانتان را از

شود. بنابراین حکم  اطلاقی استعمال میتوان ولد اطلاق کرد؛ چنانچه در عرف چنین  برخی بر این باورند که به جنین نیز می

 گردد. حرمت کشتن اولاد که در این آیات به آن تصریح شده است، شامل جنین نیز می

 رد استناد

توان از این آیات استفاده کرد و برای رد ادعای کسانی که به این دسته از روایات استناد  در مورد حرمت سقط جنین نمی

 توان مطرح نمود: اند، چند جواب می کرده

 ولد گفته نمی باشد. بنابراین به فرزند انسان مادامی که در رحم است، حقیقتاً اول: اولاد که جمع ولد است از ماده ولادت می

عبارت دیگر واژه اولاد، ظهور در فرزندی دارد که به دنیا آمده و متولد  زیرا هنوز ولادت و زایمان صورت نگرفته است. به ؛شود

 جهاض است، نه قتل.اِ ت و سلب حیات او قتل است ولی سلب حیات از جنین تا زمانی که متولد نشده باشد سقط وشده اس

 (.1382 ،طبیبی جبلی)

رسد حتی بر فرض که اطلاق ولد بر جنین را بپذیریم، آیه در مقام بیان حرمت سقط به هر دلیل نیست. در  دوم: به نظر می

گردد و اخص  ان از ترس فقر اشاره شده است و این نهی منجر به رد تمام ادله جواز سقط نمیهر دو آیه به نهی کشتن فرزند

، به گمان اینکه توان روزی «گناه سوءظن به خداوند»از مدعاست. این گناه در واقع گناهان دیگری را به دنبال دارد از جمله 

مورد انسان در اموری که  ، دخالت بی«تَقْفُ مَا لَیسَْ لَکَ بِهِ عِلمٌْلَا  وَ»: دادن فرزندان آنها را ندارد. و به مصداق آیه کریمه

ها حق دخالت در آن را ندارند؛ نظیر مسئله رزق و روزی خلایق که اختیار آن به دست  مربوط به شئون الهی بوده و انسان

اند، مرتکب همه این گناهان  هوسیله سقط جنین، در مقام محدود ساختن نسل برآمد بنابراین کسانی که به خداوند است.

(. 117-115 ، صص1400 ،مجله البحوث الاسلامی) «.اند شده

 دسته سوم: حرمت در موارد خاص

 :نظیر ؛توان حرمت سقط جنین را استنباط نمود غیر از دو دسته مذکور، آیات دیگری نیز هستند که از آنها می

 ؛ذَنْبٍ قُتِلَتْبأَِیِّ . إِذَا الْمَوْءوُدةَُ سُئِلَتْ وَ»

 (.9و  8تکویر: ) «و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود: به کدامین گناه کشته شدند؟!

 (.397، ص12، ج1383 ،قرائتی) دانند. برخی این دسته از آیات را نیز شامل موضوع حرمت سقط جنین می
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 رد استناد

 اعراب جاهلی، پس از تولد فرزندشان، اگر دختر بود، او را زنده به گور می گونه آیات حاکی از آن است که شأن نزول این

جمله عادات عرب جاهلی بود،  باره نازل شده است. باید توجه داشت که قتل فرزندان که از کردند و این دسته از آیات، در این

نه پسران را، و برای اینکه معلوم شود فرزند پسر شتند کُ قتل آنان پس از ولادت بود نه قبل از ولادت؛ زیرا آنها دختران را می

(. ۶، ص1380 ،حسینی بهشتی) شد. یافت و بعد در صورت دختر بودن کشته می بایست ابتدا تولد می است یا دختر، می

 ویژه قبل از ولوج روح، دلالت ندارند. از این آیات بر حرمت سقط جنین، ببنابراین هیچ یک 

 دلیل دوم: سنت

 دانند، اعم از آن که این حرمت را تنها مختص بعد از ولوج روح می هایی که سقط جنین را ممنوع و حرام می گروه هر یک از

اند که تمامی آنها  دهند، برای اثبات نظر خویش به روایات متعددی استناد کرده دانند یا آن را به قبل از ولوج نیز تعمیم می

 د و مورد بررسی قرار داد.بندی کر توان در چهار دسته تقسیم را می

 دسته اول روایات: روایات محرومیت مادر از دیه جنینی که سقط کرده

جمله صحیحة  برد، زیرا قاتل فرزند خویش است. از اند که مادر از دیه جنین ارث نمی در این روایات امام اشاره نموده

 آورده است: ( ع) ابوعبیده از امام صادق

شود، فرمود: اگر آنچه  نوشد تا فرزندش سقط شود و فرزند هم سقط می باره زن بارداری که دارویی می در( ع) امام صادق»

ای رسیده باشد که دارای استخوان و گوشت و چشم و گوش باشد، بر زن واجب است دیه او را به پدرش  سقط شد، به مرحله

اید چهل دینار و یا عبد یا کنیزی را به پدر او بدهد. راوی گوید: ه باشد، بضغِقه یا مُلَبپردازد. اگر به این مرحله نرسیده و عَ

، 1390 ،طوسی) «.برد برد؟ فرمود: خیر، چون زن، او را کشته و قاتل ارث نمی پرسیدم: آیا زن از دید فرزند خود ارث نمی

 (. 301، ص4ج

 رد استناد

 (ع) که امام اند، استدلال کاملی نیست؛ زیرا این دانستهلبودن را دلیل بر حرمت سقط جنین  اینکه مدعیان، تعلیل به قات

 فرمودند: چون خودش او را کشته، بر دو وجه قابل حمل است:

ایست که توسط  وجه اول: جنین در آن احوال و مراحل، گرچه حی است و جان دارد، ولی انسان نیست؛ بلکه موجود زنده

دلیل حق قطع حیات  حیوانی است. در مورد نبات و حیوان هم انسان بیمادر کشته شده است. یعنی دارای حیاتی نباتی و 

  آنان را ندارد.
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بردن قاتل از مقتول است و  منزله قتل دانسته، و قتل هم یکی از موانع ارث وجه دوم: حضرت اسقاط جنین را در آن احوال به

برد. به هر حال، در این حدیث دلالتی بر  نمیآن حضرت، در مقام بیان این مطلب است که چرا مادر، از چنین جنینی ارث 

را در آن مراحل قتل انسان دانسته باشد یا حتی  []یا علقه یا مضغهشود که آن امام بزرگوار اسقاط جنین  این امر یافت نمی

دیه عنوان قتل به آن داده باشد، زیرا قتل نفس اعم است از قتلی که به حسب عمومات کتاب و سنت موجب قصاص شود یا 

 (. ۶، ص1380 ،حسینی بهشتی) کامل را واجب گرداند.

 دسته دوم: روایات حرمت از بین بردن نطفه

بردن آن حرام است. این روایات به طریق  بین ، از(مستقر در رحم، )رساند اگر نطفه در رحم قرار گیرد برخی از روایات می

 بن موسی النحاس.اولی دلالت بر حرمت سقط جنین دارد. ازجمله صحیحه رفاعه ا

خرم و گاهی به سبب فاسد شدن خون و یا وجود نوعی  عرض کردم: کنیز را می( ع) به امام صادق»در این روایت آمده است: 

شود، آیا این کار جایز است با  خورد و از همان روز حیض می شود. پس برای این امر دارو می باد در داخل رحم، حیض نمی

فرمودند: این کار را نکن! عرض کردم: ( ع) آمدن خون نشانه بارداری اوست و یا چیز دیگری؟ امام دانم آیا بند آن که نمی

ای خواهد بود همانند نطفه مردی که  مدت یک ماه است که وی حیض نشده و اگر این امر بر اثر بارداری باشد، بار او نطفه

ه و آن گاه به هر ضغِشود، سپس به مُ رد به علقه تبدیل میکند. ایشان فرمودند: هرگاه نطفه در داخل رحم قرار گی عزل می

چیزی که خداوند بخواهد و هرگاه نطفه در غیر رحم قرار گیرد از آن چیزی پدید نمی آید. پس دارو به او ننوشان زمانی که 

 (.31، ص8، ج1409 ،عاملی) «.شده، سپری گردد یک ماه حیض نشود و ایامی که معمولا در آن حیض می

شود پس مستلزم جواز اسقاط آن به وسیله  کرده رخصتی که در باب عزل وارد شده، شامل نطفه نیز می ا سائل گمان میگوی

 در بخش اول سوال، از اسقاط( ع) خوردن یا آشامیدن داروست. لذا با توجه به سوال وی، مبنی بر این جواز و نهی صریح امام

 شود به گونه تا چه رسد به علم به بارداری، حرمت مؤکد این عمل آشکار مینمودن نطفه حتی در صورت احتمال بارداری، 

 ای که در مورد شک و احتمال هم باید احتیاط کرد.

گذارد به این که نطفه  میان آن دو تفاوت می( ع) کند، امام از طرفی وقتی راوی، مورد سوال را با مورد عزل منی مقایسه می

که نطفه  ه و سپس به هر چه خدا بخواهد است و حال آنضغِقه، سپس به مُلَتبدیل نطفه به عَدر رحم مبدأ آفرینش انسانی و 

 (.70، ص1415 ،مومن قمی)خارج رحم به این صورت نیست. 

 دسته سوم: روایات وجوب تأخیر حد رجم تا بعد از ولادت فرزند

شود که حفظ جنین، امری لازم و  کند، استنباط می از روایاتی که بر وجوب تأخیر رجم زانیه باردار، تا وضع حمل دلالت می

، روایت )ع( طور که از معصومان واجب و سقط آن، حرام و نامشروع است؛ چراکه اجرای حدود لازم و ضروری است. همان

 (. 48، ص2۶، ج1409 ،عاملی. )"ةساعَ رُظَنَ دودِی الحُفِ یسَ لَ"شده: 
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 کند و ظهور دارد که لزوم حفظ جنین، علت تأخیر اجرای حد است. با این حال این روایات دلالت بر تأخیر می

ر آوردند. وی دستور داد زن را سنگسار مَزن باردار زنا کاری را نزد عُ»نیز آمده است: ( ع) در مرسله مفید از امیر المؤمنین

داری، اما چه اختیاری نسبت به فرزند  به واسطه زناکار بودن او[] ای بر زن به عمر فرمود: اگر سلطه( ع) کنند. حضرت علی

ر گفت: در معضلی که پیش مَشد. عُکِ فرماید: هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی داخل رحم او داری؟ خداوند می

داری کن تا  فرمود: از او نگه (ع) آید و ابوالحسن آنجا حاضر نباشد، زنده نباشم. و ادامه داد: ای ابوالحسن! با او چه کنم؟ امام

، 28ج همان،) «.زایمان نماید و زمانی که فرزند را به دنیا آورد و کسی برای سرپرستی طفلش یافت، حد را بر او جاری کن

 (. 108ص

 رد استناد

عبارتی روح در او  رسد که نتوان از روایات مزبور، حرمت سقط جنینی را که خلق جدید در او انشا نشده و یا به به نظر می

بسا  ای بوده است. چه دمیده نشده، استنباط کرد؛ زیرا در این روایات، معلوم نیست که جنین زن زانیه باردار، در چه مرحله

باشد. در این  محرز بوده که از حاملگی زن مزبور، بیش از چهارماه، گذشته و جنین، واجد روح می( ع) بر مولا امیرالمؤمنین

به روایاتی خواهد بود که بر حرمت سقط جنین، بعد از ولوج روح دلالت دارند. استناد آن گونه روایات نیز ملحق  صورت این

کند که جنین آن زن، حیات داشته و انسان مستقل  ، این نظر را تقویت می«خرىاٌ زرَوِ ةٌرَوازِ  رُزِتَلا وَ»حضرت به آیه کریمه 

ر گناه مادر را، طفل زنده او که حیات و شخصیت مستقل فرمایند که با زنده بوده است، لذا حضرت، در واقع استدلال می

 انسانی دارد، نباید تحمل کند.

 دسته چهارم: روایات وجوب دیه در مراحل مختلف

در برخی روایات شیعی به پرداخت دیه در مراحل مختلف سقط جنین اشاره شده است که کثرت این روایات منجر به تواتر 

 میه، به وجوب پرداخت دیه، برای جبران خسارت ناشی از جنایت بر جنین شده است. ازمعنوی و حتی اجماع فقهای اما

خداوند دیه جنین را صد دینار قرار داد. و برای منی مرد تا تکامل جنین »: (ع) جمله: محمد بن یعقوب عن أمیر المؤمنین

است. به این تفصیل که خداوند انسان را از پنج مرحله قرار داده است. پس کفاره سقط جنین قبل از ولوج روح صد دینار 

ه که مرحله سوم است. ضغِسپس مُ. سلاله یعنی نطفه خلق کرد. پس این یک جزء و مرحله، سپس علقه که دومین جزء است

شوند. در این هنگام چنین کامل شده  ها به گوشت پوشیده می سپس استخوان که چهارمین مرحله است. سپس استخوان

پنج جزء و مرحله صد دینار قرار داده شده است و صد دینار به پنج جزء و مرحله تعلق دارد. پس برای نطفه است پس برای 

سه پنجم یعنی شصت  یک پنجم صد دینار یعنی بیست دینار قرار داده و برای علقه دو پنجم یعنی بیست دینار و برای مُ 

هایش گوشت  قرار داده است. پس هنگامی که بر استخوان دینار و برای استخوان بندی چهار پنجم معادل هشتاد دینار
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یعنی ولوج روح انجام شد، اگر پسر باشد هزار دینار و اگر دختر باشد  "خرآلق خَ"اش صد دینار است. هنگامی که  رویید، دیه

 (. 229، ص29همان، ج) «.پانصد دینار دیه اش است

 رد استناد

ها به شمار آورد. گاهی  توان جزء کیفرها و مجازات را ثابت کرد. زیرا دیه را نمی توان حرمت سقط جنین از این راه نیز نمی

ممکن است دیه واجب شود؛ اگرچه کار جرم و حرام نباشد؛ مانند کسی که قتل خطای محض مرتکب شده باشد. گاهی 

کشد، کار او حرام است ولی  شود. مانند کسی که کافر معاهد را می شخص مرتکب جنایت می شود ولی دیه بر او واجب نمی

طالقانی، وبلاگ ) بنابراین تلازمی بین لزوم پرداخت دیه و حرمت وجود ندارد.(. 1377 ،ای قبله)دیه بر او واجب نیست. 

  (.شخصی

 دلیل سوم: اجماع

ند. از دلالت عنوان جبران خسارت ناشی از جنایت عمدی بر دیگری اتفاق نظر دار بیان شد که علمای اسلام بر وجوب دیه به

 شود، بنابراین سقط جنین که جنایت عمدی علیه موجودی بی التزامی وجوب دیه، حکم حرمت جنایت عمدی استفاده می

  (.287، ص1422 ،مکارم شیرازی) باشد. گناه است؛ حرام می

 رد استناد

جنین وجود ندارد. آنچه فقها بر آن اجماع طور که قبلا مطرح گردید، هیچ تلازمی میان وجوب دیه و حرمت سقط  اولا: همان

وجود تلازم  دارند، وجوب پرداخت دیه به سبب تواتر روایات است، اما نه روایات و نه اجماع فقها بر بیش از این دلالت ندارد.

 نیز قابل اثبات نیست و رد شد.

 تقل قابل طرح و دفاع نیست.عنوان دلیل مس ثانیا: این اجماع مدرکی است و از نظر امامیه اجماع مدرکی به

 دلیل چهارم: عقل

عنوان عملی زشت و قبیح مطرح  تنها در گذشته؛ بلکه در دنیای امروز نیز از نظر هر عقل سلیمی به ازجمله اعمالی که نه

 باشد. از دلایلی که می توان برای قبیح دانستن این عمل برشمرد، موارد زیر است: بوده و هست، سقط جنین می

شمارد؛ زیرا اقدام به  ها می کند و سقط جنین را ظلم فاحش، بلکه از بدترین ظلم عقل، حکم به حرمت ظلم می .۱

 باشد. گونه تجاوز از نظر عقلی حرام و ممنوع می آن در واقع تجاوز به کسی است که قدرت دفاع از خود را ندارد و این

 علیه این میل است، بنابراین امری ناپسند محسوب می میل به ادامه نسل، میلی فطری است و سقط جنین اقدامی .۲

شود. 
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 رد استناد

رسد آنچه از نظر عقل قبیح است، سقط جنین بدون دلیل موجه است. در برخی حالات و با ظهور برخی ادله که  به نظر می

 ادر، برخی ناهنجاریذیل ادله جواز سقط جنین بررسی خواهد شد، نظیر نجات جان مادر، حفظ سلامت جسمانی و روحی م

گردد یا ناهنجاری هایی که حتی در صورت حیات جنین موجب  های جنین که موجب مرگ جنین قبل یا بعد از تولد می

گردد و یا انعقاد نطفه جنین از تجاوز به عنف که وجود طفل سبب سختی و حرج برای مادر و حتی  عسر و حرج والدین می

کند،  تنها دیگر به حرمت سقط جنین در این صور حکم نمی د، هر عقل سلیمی نهگرد زیست طبیعی طفل متولد شده می

 بلکه حتی در برخی حالات شاید سقط را واجب عقلی بداند.

 . ادله جواز سقط جنین2

ادله جواز سقط جنین در واقع دلایلی برای جواز سقط جنین در شرایط خاص و به دلایل خاص است که گروهی وسعت این 

باشند. بنابراین  دانند و برخی قائل به گستردگی آنان تا هنگام تولد می تأثیرشان را مختص به قبل از ولوج روح میادله و 

داند، بلکه بحث برسر  هیچ کس در فقه اسلامی سقط جنین را بدون دلیل واقعی حتی لحظاتی بعد از انعقاد نطفه جایز نمی

توان قائل به جواز سقط شد یا نه؟  عناوین ثانویه آیا میآن است که در صورت وجود دلایلی خاص و بروز 

اند. عمده استدلال فقها بر روی نجات  دلایل متعددی از سوی فقها و حتی صاحب نظران برای جواز سقط جنین مطرح شده

نظران  های جنین و تجاوز به عنف استوار است، اما برخی از صاحب جان مادر، حفظ سلامت روحی و جسمی وی، ناهنجاری

 دانند. توجه به حقوق و آزادی زن، مسائل اقتصادی و اجتماعی را نیز دلیل بر جواز سقط جنین می

 دلیل اول: نجات جان مادر

در جایی که ادامه بارداری موجب شود جان مادر در معرض خطر قرار گیرد، از نظر برخی از فقهای امامیه قول به جواز یا 

روح دارد و تنها قبل از ولوج روح میتوان جنین را سقط نمود و برخی دیگر در هر دو مقطع ممنوعیت سقط بستگی به ولوج 

 اند، بنابراین سقط جنین برای نجات جان مادر، در دو دوره قابل بررسی است، قبل و بعد از دمیده قائل به جواز سقط جنین

 شدن روح.

 شدن روح قبل از دمیده (الف

معتقدند هرگاه حیات مادر متوقف بر سقط جنینی باشد که روح در آن دمیده نشده و به حد انسان  فقهای امامیه به اتفاق آراء

کاملی که بر او لفظ انسان یا نفس محترمه صدق کند، نرسیده باشد، سقط آن جایز است. برخی از فقها خوف خطر جانی مادر 

زیرا عقلاء در مواردی که غالبا حصول یقین ممکن نباشد، دانند؛  که ناشی از ادامه حاملگی باشد را نیز مجوز سقط جنین می

دهند. بنابراین چه علم حاصل شود که حفظ جان مادر متوقف بر اسقاط است و  وجود خوف را راه رسیدن به واقع قرار می
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ارم مک) چه خوف نسبت به از بین رفتن حیات مادر در صورت بقای جنین، حاصل گردد، در هر دو صورت سقط جایز است.

 (. 292، ص1422شیرازی، 

ای که برای جواز مورد توجه فقها قرار گرفته است: عبارتند از تزاحم، اضطرار، دفاع از جان، قاعده  مبناها و عناوین ثانویه

 لاضرر که لازم است به توضیح و بررسی هر یک از این مبناها بپردازیم. 

 تزاحم -

مختصری در مورد قاعده تزاحم داده شود: هرگاه دو حکم برای یکدیگر زحمت و شدن موضوع، لازم است توضیح  برای روشن

مثلا، هرگاه (. 102، ص1413 ،مشکینی. )عمل کرد، این وضع را تزاحم گوینددو  مزاحمتی فراهم نمایند که نتوان به هر

صورت  رج یکی از آنها است، در اینشخصی پدر و مادر فقیری دارد که باید مخارج هردو را بدهد، ولی تنها قادر به تأمین مخا

 (. 338، ص1375 ،محمدی) شود: بین حکم وجوب انفاق به پدر و حکم وجوب اتفاق به مادر تزاحم وجود دارد. گفته می

طوری که یا باید مادر که نفس  جا نیز در صورتی که ادامه حاملگی با علم یا خوف خطر جانی برای مادر توأم باشد، به در این

ای است، تلف شود یا برای نجات جان مادر، جنین که هنوز روح در آن دمیده نشده سقط گردد؛ مسأله از قبیل  محترمه

 ،مظفر) اند. دوران امر بین اهم و مهم خواهد بود که علمای علم اصول برای رفع این تزاحم قائل به ترجیح امر اهم شده

جنین، تزاحم ایجاد می شود و با توجه به اهمیت حفظ یعنی بین وجوب حفظ نفس و حرمت سقط (. 193، ص2، ج1405

 در(. 333، ص1ج، 141۶ ،تبریزی) شود و سقط جایز خواهد بود. جان مادر، نسبت به جنین، مادر به جنین ترجیح داده می

 شود. نتیجه برای حفظ جان مادر مجوز سقط جنین صادر می

 اضطرار -

حکم اضطراری، که به (. 114، ص1382 ،صانعی) شود. حرمت سقط می حالت اضطرار مادر برای حفظ جان خود موجب رفع

جهل،  گویند، حکمی است که برای مکلف با توجه به حالات مختلف او، به استثنای حالت علم و آن حکم واقعی ثانوی می

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ   مُتَجاَنِفٍ لِإِثمٍْ رَغیَْ  مَخْمَصَةٍ فیِ فَمَنِ اضْطُرَّ»شود. مقتضای ادله اضطرار از جمله آیه سوم سوره مائده  وضع می

؛ هر گاه کسی در ایام سختی، از روی اضطرار نه به قصد گناه چیزی از آنچه حرام شده مرتکب شود، حق بر او سخت رَحِیمٌ

یه؛ وا إلَرّا اضطُمَ  تی ... وَمَّن أُعَ عَفِرُ»فرماید:  ، و آن فراز از حدیث نبوی رفع که می«نگیرد که خداوند آمرزنده و مهربان است

رفع حرمت از سقط  (.3۶9، ص15، ج1409 ،حرعاملی. )از امت من، چیزی که به آن اضطرار پیدا نمودند، برداشته شده است

جنین، به هنگام اضطرار است و همان طور که فقها عموما به ادله اضطرار برای خوردن مردار، عمل نمودهاند، در مسأله سقط 

با سقط جنین، جان  شود و چون فقط امکان حفظ جان یک نفر وجود دارد، مادر اضطراراً به همین ادله تمسک میجنین نیز 

  کند و این عمل وی، با استناد به ادله فوق، حرمت و ممنوعیتی ندارد. خود را حفظ می
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 قاعده لاحرج -

قابل ر، مستلزم نقص عضو یا بیماری غیرپایینتافتادن جان مادر و حتی در درجه  خطر در صورتی که بقای جنین، موجب به

توان سقط  داشتن جنین در خارج رحم، میسر نباشد، با استناد به این عنوان ثانویه می تحمل برای مادر باشد و زنده نگه

 جنین را مجاز دانست.

 دفاع از جان -

ندارد  سقط جنین نماید؛ زیرا در مسأله دفاع، تفاوتیتواند برای دفاع از جان خود اقدام به  اند که مادر می برخی بر این عقیده

عنوان میهمان، جان میزبان را نشانه  که هجوم از طرف عامل خارجی باشد یا از طرف عامل داخلی، در اینجا که جنین به

 (.82، ص92، ج1409حسینی شیرازی، ) تواند با سقط جنین از جان خود حفاظت و دفاع کند. گرفته است، مادر می

گوید از امام  است. ابوبصیر می (ع) جمله روایاتی که در خصوص دفاع مشروع بیان شده روایت معتبره ابوبصیر از امام صادق زا

باره شخصی سؤال کردم که سوار بر مرکبی بود و نزدیک بود عابری را لگدمال کند، عابر مرکب را از خود راند  در (ع) صادق

شود، آیا در این صورت عابر ضامن است؟ حضرت فرمود:  افتاده و کشته یا مجروح میکه در اثر آن، سوار مرکب بر زمین 

 (.58، ص29، ج1409حرعاملی، ) عابر، ضامن نیست؛ زیرا در دفاع از خودش مرکب را رم داده است.

نمود؛ زیرا مادر در توان بر موردی که ادامه حاملگی خطر جانی برای مادر داشته باشد، تطبیق  این روایت و امثال آن را می

 نماید. دفاع از جان خودش اقدام به سقط جنین می

بعد از ولوج روح   (ب

شود: فرض اول: اگر جنین سقط نشود حمل و  در سقط جنین برای نجات جان مادر بعد از ولوج روح، دو فرض تصور می

حکم  توان یکی از آنها را نجات داد. یعنی می شود بین نجات یکی از آنها شوند؛ فرض دوم: امر دایر می حامل هر دو تلف می

 گیرند. هر یک از این دو صورت متفاوت از دیگری است. بنابراین هر یک به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می

 شوند فرض اول: اگر جنین سقط نشود، حمل و حامل هر دو تلف می

چراکه در این فرض با عدم سقط جنین قطعا هم مادر و هم در این فرض، بدون تردید اسقاط جنین جایز بلکه واجب است؛ 

شدن هر دو  کنند. در این صورت حتی اگر با سقط جنین، به نجات جان مادر مطمئن نباشیم، چون به تلف چنین فوت می

 گردیم.  در صورت عدم سقط جنین یقین داریم، قائل به جواز سقط جنین می

 کی از آنهاشود بین نجات ی فرض دوم: امر دایر می

 های فراوانی مطرح شده است. توان تنها یکی از دو را نجات داد و باید یکی را انتخاب نمود، بحث در این فرض که می
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ای بر این باورند که جنین، حیات انسانی دارد و در حرمت نفس انسانی، تفاوتی بین صغیر و کبیر و جنین و طفل وجود  عده

علاوه به مقتضای برخی روایات، حتی در جواز قتل دیگری را صادر نمود. ب جان یک شخص،توان برای حفظ  ندارد و نمی

، 1۶، ج1409حرعاملی، . )" إِنَّماَ جُعِلَتِ اَلتَّقِیَّةُ لِیُحقْنََ بِهاَ اَلدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ اَلدَّمَ فَلَیْسَ تَقِیَّةٌ" مواقع ضرورت، اضطرار و تقیه

حتی در مورد اکراه و اجبار نیز (. 172، ص1413گلپایگانی، . )سقط جنین داده نشده است اب قتل واجازه ارتک(؛ 234ص

 قتل را جایز دانست. توان هرگز نمی

در مقابل گروهی معتقدند در این فرض نیز میتوان سقط جنین کرد، اما مبانی و ادلهای که از سوی موافقان در این زمینه 

 مطرح شده متفاوت است.

ه ذکرشده از سوی موافقان سقط جنین در این فرض عبارتند از: دفاع مشروع، تزاحم، اضطرار، برائت، عدم تفاوت مبانی و ادل

 پردازیم. میان جنین قبل و بعد از ولوج روح که به تفصیل به ذکر و بررسی هر یک می

 دفاع مشروع -

که شخص دیگری بخواهد او را به قتل برساند، طور که انسان در جایی  این مسئله از مصادیق باب دفاع مشروع است. همان

 دفاع نماید. در این جا نیز مادر برای دفاع از جان خویش می -هر چند با کشتن طرف مقابل -مجاز است از جان خویش 

د طور که بیان شد در باب دفاع، فرقی نیست که هجوم از ناحیه عامل خارجی باش تواند جنین خود را از بین ببرد، زیرا همان

 (.82، ص92، ج1409 ،حسینی شیرازی) یا از ناحیه عامل داخلی.

 تزاحم -

گونهای باشد که ادامه حاملگی برای زن حامله خطر جانی داشته باشد،  زمانی که روح در جنین دمیده شود، اگر وضعیت به

ه روح در وی دمیده شده شود، زیرا یا باید مرتکب حرامی شد که همان سقط جنینی است ک مسأله از باب تزاحم فرض می

است، یا باید واجبی را ترک کرد که حفظ جان مادر از هلاکت است. این دو با هم تزاحم دارند، یعنی اگر مادر بخواهد مرتکب 

حرام نشود، به ناچار باید واجبی را ترک کند، و آن وجوب حفظ نفس خود است، و اگر بخواهد ترک واجب نکند لاجرم، 

شد و در باب تزاحم و دوران بین محذورین، اگر مرجحی بر یکی از دو طرف نباشد، عقل حکم به تخییر مرتکب حرام خواهد 

 اما در اینجا برای جان مادر اهمیت بیشتری قائل شده، لذا حفظ آن را ترجیح می(، 41، ص4، ج1419 ،انصاری) کند. می

  (.82، ص92، ج1409 ،حسینی شیرازی) دهیم.

 

 

 قاعده اضطرار -3
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شود، زیرا اطلاق دلیل حلیت محرمات با وجود  معتقدند با استناد به قاعده اضطرار، حرمت سقط جنین رفع می برخی

سقط  شود. چون مادر برای حفظ جان خود ناچار است، جنین را سقط کند و این اضطرار، حرمت اضطرار، شامل این مورد می

 (. 94-71، صص1420 ،خرازی) برد. را از بین می

 برائتاصل  -4

یکی دیگر از دلایل جواز سقط جنین در این مرحله، اصل برائت است. زیرا دلیل حرمت سقط جنین با دلیل وجوب حفظ 

تواند با  گردد. یعنی مادر می شوند و اصل برائت جاری می نفس برای مادر متعارض است. در نتیجه دو دلیل ساقط می

بنابراین سقط  شود. ا سقط مای؛ زیرا حرمت قتل نفس برداشته میتمسک به اصل برائت، برای حفظ جان خود، جنین ر

شدن روح براساس برخی مبانی فقهی  شدن روح، مورد اتفاق نظر و بعد از دمیده جنین برای حفظ جان مادر، قبل از دمیده

 مجاز خواهد بود.

 دلیل دوم: حفظ سلامت جسمی و روانی مادر

 ،گیرد شود، بلکه سلامت روحی یا جسمی وی در معرض خطر قرار می مادر حاصل نمیگاهی با بقاء جنین خطر جانی برای 

اما باید توجه داشت که حفظ سلامتی مادر و به عبارت دیگر، جلوگیری از ضرر به سلامتی وی، از نظر شدت و ضعف دارای 

 مصادیق گوناگونی است؛ از قبیل:

علاجی که نیاز به درمان مستمر دارد و تأخیر در درمان در حین قابل ادر به بیماری صعب العلاج یا غیرابتلای م -

 دهد. بارداری، موجب کاهش طول عمر وی شده و سلامتی او را در معرض خطر قرار می

ابتلای مادر به نقص عضو دائمی در صورت ادامه بارداری  -

اندازد و موجب نقص عضو  ره نمیابتلای مادر به نوعی بیماری که به ظاهر خطرناک نبوده و حیات وی را به مخاط -

های مربوط به لثه و دندان.  شود؛ مثل بیماری اساسی یا مرگ مادر نمی

در صورتی که ادامه حاملگی باعث بیماری شدید، نقص عضو یا تشدید بیماری مادر شود و از طرفی درمان مادر منجر به سقط 

منظور مداوا و  باشد برخی از فقها قائل به جواز سقط جنین بهجنین شود، در صورتی که امکان تأخیر معالجه وجود نداشته 

 اند. حفظ سلامت مادر شده اند و برای اثبات نظر خود به دلایلی مشابه دلایل جواز سقط برای نجات جان مادر استناد نموده

شواهد فقهی و استفتائات مربوطه 

گویند حاملگی برای مادر خطر جانی  ، دکترها میگذرد اش می زنی حامله است و اکنون یک ماه و نیم از حاملگی -

 آیا سقط جایز است؟ .موجب فلج شدن وی می شود دارد و
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آزار  بی) شدن روح در جنین، اسقاط جایز است. اگر ضرر و خطر جانی برای مادر دارد، قبل از دمیده(: ره) امام خمینی

شیرازی،

 (. 101، ص3، ج1371

طوری که با بیهوش کردن او  به ،کرده است و نیاز به عمل جراحی فوری دارد زنی در ماه هفتم حاملگی تصادف -

 شود، تکلیف چیست؟ جنین وی سقط می

مکارم ) آیت الله مکارم شیرازی: اگر جان مادر در خطر است و راه منحصر به عمل جراحی، بیهوشی باشد، مانعی ندارد.

 (. 495، ص1422شیرازی، 

 سلامت مادر به نظر برخی از فقها، حتی پس از ولوج جایز است. نتیجه سقط جنین جهت حفظ در

 بررسی حقوقی

عنوان طبابت یا مامایی یا  دارد، اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به مقرر می قانون مجازات اسلامی  ۶24ماده 

کنند، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند، به حبس از دو تا  جراحی یا داروفروشی اقدام می

پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت. 

بنابراین سقط جنین بدون ضرورت پزشکی در قوانین جزایی ایران جرم محسوب شده و قابل مجازات است و از نظر کیفری بر 

 زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه و طبیب هم او را با وسائل سقط جنین راهنمایی می -1دو نوع است: 

دهد که اگر  هایی برای سقط جنین به مادر می قط جنین نکرده، اما دستورالعملکند. در این مورد پزشک یا ماما مبادرت به س

های طبیب عمل کند و  به آن عمل شود، جنین سقط خواهد شد. شرط تحقق جرم در این حالت آن است که مادر به راهنمایی

 طبی مبادرت به سقط جنین نماید.ا بدون ضرورت و عامدً پزشک یا قابله عالماً  -2به نتیجه هم برسد یعنی جنین سقط شود. 

 (. 131، ص1372 ،عبادی)

قانونگذار برای تحقق این جرم توسط پزشکان چند شرط قائل شده است: 

اولین شرط آن است که مرتکب این جرم طبیب، ماما، جراح، یا داروفروش و در زمره افرادی باشد که تحت عناوین طبابت، 

میکنند. در این مورد جرم، سقط جنین به اعتبار شخصیت مرتکب آن مورد توجه قرار  مامایی یا جراح یا داروفروشی اقدام

گرفته و مجازات شدیدتری نیز برای آن تعیین شده است. علت تشدید مجازات به این خاطر است که: طبیب یا جراح یا قابله 

به آنان  م به آنها ناشی از اعتمادی است کهاند و به موجب آن باید حافظ نسل باشند و نه قاتل آن و مراجعه مرد قسم خورده

 (. 71، ص1، ج1352پاد، ) کند. علاوه اطلاعات و معلومات طبی آنها نیز انجام این جنایت را تسهیل میدارند و ب

دومین شرط آن است که طبیب یا ماما یا داروفروش یا جراح با انجام عمل مثبت مادی به نحو مباشرت و یا معاونت به اسقاط 

جا منظور از مباشرت آن است که طبیب یا ماما یا داروفروش  نین با فراهم نمودن وسایل آن اقدام نموده باشد. در اینج

که طبیب با انجام عمل طبی و یا جراحی و یا خورانیدن داروهای شیمیایی  بلاواسطه مبادرت به ارتکاب جرم نماید؛ مثل آن



 روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش مجله پیشرفت های نوین در

 1401 مرداد، 50، شماره  پنجمسال 

271 

 

 که در جرم سقط جنین وقوع نتیجه ضروری است. رسد و آن این به نظر می جنین را اسقاط بنماید. ذکر یک نکته ضروری

 (.1۶5-1۶4، صص1389آموزگار، )

سومین شرط وجود علم و عمل مرتکب است. طبیب باید با علم به بارداربودن و با قصد اسقاط جنین، عمل مثبتی را بر روی 

نماید. و اگر مرتکب نسبت به باردار بودن زن جاهل بوده و یا بدون قصد زن باردار انجام دهد و یا وسایل انجام این امر را فراهم 

حصول سقط جنین اقدام نموده باشد؛ مثلا چنانچه شخصی، صدمات و ضرباتی بر یک زن باردار بدون اطلاع از باردار بودن وی 

؛ یعنی از حیث مسئولیت (21۶ص، 1385گلدوزیان، . )وارد نماید که منجر به سقط حمل شود، از این حیث قابل تعقیب نیست

قانون مجازات اسلامی، ارکان قانونی سقط جنین عملی محسوب  ۶22 - ۶24کیفری قابل پیگرد نیست. در حال حاضر مواد 

 شود.  می
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